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Abstract 

One of the definitive conditions for the validity of hadith among Sunnis is the narrator's 

justice. One of the things that impairs the narrator's justice is opposition to the Ahl al-

Bayt (a.s.), with Ali (a.s.) as their leader. Among Ahl al-Sunnah, the "Sahihayn" ones 

have the highest credibility and their narrations are accepted without the need for 

investigation. The question is whether this condition of the justice of the narrator - 

which ensures the authenticity of the narration - has been met in these two books? 

Fairness and research and even the confession of some Sunni scholars indicate the 

absence of this condition in the "Sahihayn narrators". One of them is that they trust 

some of the "Nasebis" and have narrated hadiths from them in the "Sahihayn", which 

can weaken the foundations of absolute trust in them. The current research, which is 

based on the descriptive-analytical method, has attempted to investigate this matter and, 

relying on Sunni sources, has introduced a number of "Nasebi narrators" in "Sahihayn 

hadiths". 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة علوي پژوهش
  62 -  37، 1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13پژوهشي، سال ـ  علمينامة  دوفصل

  و اعتماد به روايات نواصب )بخاري و مسلم(صحيحين 
  *عبدالرحمان باقرزاده
  **حبيب االله حليمي جلودار

  چكيده
از شرائط قطعي اعتبار حديث نزد اهل سنت، عدالت راوي است، يكي از اموري كه بر عـدالت  

نمايد نصب و عناد با اهل بيت(ع) و در رأس آنها علي(ع) است؛ در ميان خدشه وارد ميراوي 
ان، بـدون نيـاز بـه بررسـي،     از بالاترين اعتبار برخوردارنـد و رواياتش ـ » صحيحين«اهل سنت، 

كـه موجـب اطمينـان از     –شود. سؤال اين است كه آيا اين شـرط از عـدالت راوي   مي  پذيرفته
اين دو كتاب رعايت شده است؟ انصاف و تحقيق و حتـي اعتـراف    در - صحت روايت است 

برخي دانشمندان اهل سنت، حاكي از عدم وجود اين شرط در راويان صحيحين است. از جمله 
اند كه اين كه آنها، به برخي از نواصب اعتماد كرده و در صحيحين از آنها نقل حديث نموده اين

به آنها را سست نمايد. پژوهش حاضر كه بر روش توصـيفي  هاي اعتماد مطلق تواند پايهامر مي
تحليلي استوار است به بررسي اين امر مبادرت نموده و با تكيه بر منابع اهل سنت، به معرفي  –

 تعدادي از راويان ناصبي در روايات صحيحين پرداخته است.

  عدالت راوي، نصب، صحيحين، راويان ناصبي. ها: دواژهيكل
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  لهئطرح مس مقدمه و .1
در ميان اهل سنت، بعد از قرآن كريم، كتب صحيحين يعني صحيح بخاري و صحيح مسلم بـه  

 باشـد. ترتيب از بيشترين اعتبار برخوردار بوده و اسناد روايات آنها صـحيح و مـورد قبـول مـي    
ار و گذتا بدانجا كه خوارشمارندة آنها، بدعت ) 1/14؛ 1392 ،نووي  ؛ 1/10؛  ب1379حجر،   (ابن 

سنت،   البته با اين وجود، برخي از دانشمندان اهل                                                                                                                       )1/282 تا؛يب ،ي(دهلو .غيرمؤمن خوانده شد
مانند ذهلي، استاد بخاري و مسلم با مؤلفانشان ميانة خوبي نداشته و ديگران را از همنشـيني بـا   

يا  )12/460؛  ب1413 ،ي(ذهب .اندداشته و باعث خروج يا اخراجشان از نيشابور شدهآنان برحذر 
حمـد  همـام، م   يف شمرده، يا مانند باقلاني، ابـن حديث صحيحين را ضع 109مثل دارقطني كه 

                      به بعد) 115  ، ص1387 ،ي(نجم .عبده و احمد امين نقدهايي جدي بر آنها وارد ساختند
در ايـن دو كتـاب     تحقيقات برخي محققان منصف شيعي نيـز پـرده از خطاهـاي مختلـف    

زده و لغزشهاي مختلف صورت گرفته در آنها را آشكار ساخته اسـت. تحريـف روايـات،      كنار
      )119؛ ص1395(باقرزاده،  .يك نمونه از اين لغزشهاست كه به قلم نگارنده بررسي شد

       صـحت شـروط از جمله ايرادات اساسي در ارتباط با راويـان صـحيحين و عـدمِ رعايـت
نتواننـد نگـاه مطلـق بـه آنهـا      باشد كه باعث گرديد تـا اهـل انصـاف    حديث، شرط عدالت مي

باشند. اين تحقيق در همين راستا بـراي اثبـات فقـدان عـدالت جمـع كثيـري از راويـان          داشته
  گرديد.صحيحين تدوين 

  
  پيشينه و ضرورت  1.1

هر چند از ديرباز، عالمان اهل سنت به راويان صحيحين مخصوصاً بخاري، نگاهي مطلق داشته 
هـر راوي كـه   «دادند و حتي بعضي تصريح كردند: و اجازه نقد و بررسي آنها را به ديگران نمي

؛ 1405 ،ي(ألبان »ررسي استدر صحيح بخاري از او روايتي وارد شد، از پل گذشته و بي نياز از ب
حجر عسقلاني به ارزيابي راويان صحاح در آثاري ، با اين حال برخي محققان مانند ابن)5/310

  چون مقدمه فتح الباري و تهذيب التهذيب پرداختند.
برخي از بزرگان شيعه نيز به نقد صحيحين از جوانب مختلف خصوصاً رجال آنها پرداختند 

از علامه محمد حسن مظفـر، ضـعف   » الافصاح عن احوال رواه الصحاح«كه از جمله در كتاب 
ها راوي كتب سته از ديدگاه رجاليان اهل سنت بررسي گرديد كه توسط موسسـه آل البيـت    ده

  و در چهار جلد به چاپ رسيد. 1426 لاحياء التراث قم در
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از محمد صادق نجمي (انتشارات بوستان كتاب قـم)  » سيري در صحيحين«بخشي از كتاب 
  نيز در همين راستاست.

 ثيعلـوم حـد  مجلـه:   24شماره ي در محمدحسن زماناز » يبخار حيبه صح ينگاه«مقاله 
  نيز نيم نگاهي به ارزيابي صحيح بخاري دارد. 1381تابستان 

متأسفانه نگارنده، مقالة مستقلي كه به عدم پايبندي صحيحين به اشتراط عدالت و اعتماد بـه  
روايات نواصب و خوارج بپردازد نيافت. لذا با عنايت به ضرورت ارزيابي و پالايش صحيحين 
و اثبات نادرستي اعتماد مطلق به آنها، اين مقاله با تكيه بـر منـابع رجـالي اهـل سـنت و روش      

  تحليلي نگارش يافت.  -  توصيفي
  

  شناسي مفهوم 2.1
  الف: عدالت

عدل به فتح عين، ضد ظلم و به معناي ارزش، فديه، مرد صالح؛ در برابر عدل به كسر عين، بـه  
) عـدالت مـورد نيـاز در راوي، اسـتواري در     9/9؛ 1393باشد. (افضـلي،  معناي مثل و مانند مي

 ياز قـول زركش ـ  يشـوكان عقيده و عمل است. هـر چنـد در جزئيـات معنـا اخـتلاف اسـت.       
آن را  هي ـآن اخـتلاف اسـت. حنف   يدر معنا ي: بدانكه عدالت بالاتفاق شرط است ولكند يم  نقل

در نفس انسان اسـت   يما، ملكه ا شهيدر اند ي. ولداننديعبارت از اسلام و صرف ترك فسق م
 .شــوديمــلقمــه و...  كيــو صــغائر پســت ماننــد ســرقت  رهيــكــه مــانع ارتكــاب گناهــان كب

  )97 /1؛ 1412  ،يشوكان(
گويد: اصل عدالت راوي و محدث اين است كه مسلماني باشد كـه  حاكم نيشابوري هم مي

كند، را علناً مرتكـب نشـود.   ت را ساقط ميبه بدعتي دعوت نكرده و انواع معصيتهايي كه عدال
  )1/53؛ 1397(حاكم نيشابوري، 

گويـد: عـدالت محـافظ    .ق.) در بيـان چـارچوب عـدالت چنـين مـي      646(م ابن حاجب 
نمايد. است كه شخص را بر ملازمت به تقوا و مروتي كه بدعت همراهش نباشد وادار مي  ديني

  )98 /1؛ 1412 ،يشوكان(
گويـد: مـراد از عـدالت    هم در تعريف عدالت مورد نظـر در راوي مـي  ابن حجر عسقلاني 

ــن ــد.  اي باشــد كــه او را اســت كــه شــخص داراي ملكــه   اي ــه تقــوي و مــروت نماي وادار ب
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افزايد: منظور از تقوا هم اجتناب از اعمال ناپسند از قبيل شرك، فسق و بدعت اسـت.   مي  سپس
  )229 /1؛ الأثرنخبة الفكر في مصطلح أهل  ،يابن حجر عسقلان( 

  ب: نصب
منظـور گويـد: يكـي از معـاني نصـب،      است. ابـن » بنصَ«واژه مهم ديگر در اين تحقيق، واژه 

بـه جـاي خداونـد برافراشـته و     برافراشتن است. جوهري گفته است: نصُب بتهايي اسـت كـه   
؛ 1414(ابن منظـور،   .دانندشوند... نواصب كساني هستند كه بغض علي(ع) را ديانت مي  عبادت

  )762و  759/ 1
؛ يعني با او دشمني ورزيدم. از همين باب .نصَباً  عاديتهُت لفلاُنٍ: تنَصَبزبيدي هم آورده است: 

است نواصب. اهل نصب كساني هستند كه به بغض علي(ع) تدين جسـتند... آنـان گروهـي از    
  )2/436؛ 1414 ،يدي(زب .خوارج بودند

هر كه (با ملامت) متعرض امام علي(ع) شود، ناصبي بوده و ذهبي در تعريف ناصبي گويد: 
  )7/370؛ 1413 ،ي(ذهب .بايد تعزير شود و اگر امام را تكفير كند، خارجي مارق محسوب گردد

(ابن حجر،  .حجر هم آورده: نصب، همان بغض علي(ع) و مقدم داشتن ديگران بر اوستابن
ق تقديم ديگران بر علي(ع) نيست. چـرا كـه   حجر، مطلبديهي است مراد ابن )1/459؛  ب1379

  دهند.گانه را در خلافت، بر علي(ع) برتري ميهمه اهل سنت، خلفاي سه
را ناسـزا گفتـه يـا تفسـيق و      انـد كـه علـي(ع)   تيميه هم اظهار داشت: نواصـب كسـاني  ابن
  ) 7/339، 1406(ابن تيميه،  نمايند.  تكفير

شود حتي اگر اظهار نشـود.  يت باعث نصب ميدر ميان فقهاي شيعه، وجود بغض به اهل ب
  )7/404؛ 1413 ،ي(عامل .ولي برخي، اظهار بغض را شرط دانستند

 

  . بحث2
  اتفاق بر عدالت راوي  1.2

محدثان و دانشمندان حديث، براي نقل و پذيرش روايت، شرائطي را مقرر نمودند كـه عـدالت   
 ـ ،يشـابور ي(ن .باشـد مـي  راوي، از شرائط حتمي و اصل پذيرفتـه شـده، نـزد عامـه     ؛ 1/8 تـا؛ يب

و  6حجرات/  ؛282دليل اين شرط روشن است. مسلم به آياتي چون بقره/ )1/61؛ 1392  ،ينوو
در شـهود، اسـتدلال نمـوده و     مبني بر عدم اعتماد به خبر فاسـق و شـرطيت عـدالت    2طلاق/



 41   )حبيب االله حليميو عبدالرحمان باقرزاده ( ... و مسلم) وصحيحين (بخاري 

 

ولـي عمـده   دارد كه هر چند ماهيت روايـت و شـهادت در بعضـي وجـوه متفـاوت      مي  اظهار
  شود كه روايت فاسق مقبول نيست.(نيشابوري، همان)معنايشان يكي است و از آيات فهميده مي

  
  رابطة نصب و عدالت راوي در ديدگاه فريقين 2.2

بيت(ع) خصوصاً علـي(ع)،  ترديد نصب به معناي پيش گفته و دشمني با اهلبه باور فريقين، بي
وم و رايج بعد از رحلت پيامبر اسلام(ص) كه بـا  مصداق فسق و ناقض عدالت است. بدعتي ش

  كينة دروني و ستيز بيروني و ناسزا نسبت به آنان همراه بود.
كنـد. حـديث مشـهور    در فرهنگ ديني، دشمني با آنان انسان را از دايرة عدالت خارج مـي 

 ـغبلايو نٌؤمم إلاّ كبحلاي«پيامبر(ص) خطاب به علي(ع) كه فرمودند:  يكـي از  » قٌنـاف م لاّإ كضُ
                                                                                                            )  5/137؛ 1411 ،يي؛ نسا1/86 تا؛يب ،يشابورني ( دلايل اين ادعاست. 

اند: هر كـه بـه   دانستهپيامبر(ص) هر گونه جسارت به ساحت امام علي(ع) را ناسزا به خود 
بگويـد، تحقيقـاً بـه خداونـد      علي(ع) ناسزا بگويد به من ناسزا گفته و هـر كـه بـه مـن ناسـزا     

گفته و هر كه به خداوند ناسزا بگويد بدترين اشقياست. مناوي روايت را اشاره بـه كمـال     ناسزا
يگـري و دشـمني   هر كـدام، محبـت د   اي كه محبتاتحاد بين پيامبر و علي(ع) دانسته، به گونه

  )6/147؛ 1356 ،ي(مناو .كدام، دشمني ديگري است  هر
؛ تحقيقـاً  انكّ منَ المنـافقين كرد گفت: خليفة دوم خطاب به كسي كه به علي(ع) فحاشي مي

  )42/166 ؛1995 عساكر،(ابن .تو از منافقين هستي
 .از نواصـب هسـتند  اي شاخه - هايش با همة گروه –از ديدگاه شيعه، بدون ترديد، خوارج 

گويـد:  دانشمندان اهل سنت نيز چنين اعتقادي دارند. مثلا عكبري مي )278؛ ص 1413 ،ي(حل 
طالب را بر افراشتند. (عكبـري،  هستند كه پرچم دشمني با علي بن ابينواصب، همان خوارجي 

  )156/ 1ديوان المتنبي، 
  )1/180 ؛1392 حجـر، (ابـن  ) استبه گفتة ابن تيميه كه خود متهم به دشمني با امام علي(ع

نمودنـد و نواصـب حضـرت را    خوارج شديدترين بغض را با علي(ع) داشته و تكفيـرش مـي  
دانسته و معتقدند وي ظالم و دنيا طلب بود كه خلافت را براي خودش خواسته و بـراي    فاسق

  )4/395و 1/162؛ 1406 ه،يمتي(ابن .آن جنگيد و به خاطر آن هزاران مسلمان را به كشتن داد
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كننـد:  تيميه و برخي وهابيون معاصر چون عثمان خميس و... تصـريح مـي  افرادي مانند ابن
ــراي خــو   ــان كــه بغــض علــي(ع) را ب ــد از نواصــب، خــوارج و آن د طاعــت و حســنه بدانن

                                                                                                            ) 54ص  تا؛يب س،خمي  ؛ 4/396؛ 1406 ه،يمتي(ابن  .نيستند  سنت  اهل
ندان پيـامبر(ص) امـام مجتبـي،    در حالي بخاري و مسلم به نواصب اعتماد كردند كه از فرز

السلام (كـه بـا بخـاري    كاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادي و امام حسن عسكري عليهم  امام
  )148؛ ص1387 ،ي(نجم .اندوايت نقل نكردهمعاصر بود) حتي يك ر

حـت تـأثير داشـت، روايتـي نقـل      نيز بخاري از امام صادق(ع) كه شهرت علمش آفاق را ت
  )2/144؛ 1995 ،ي(ذهب  .است  نكرده

  
  برخورد دوگانه 3.2

پردازنـد كـه غالبـاً    اهل سنت در حالي به توثيق دشمنان اهل بيـت(ع) خصوصـاً علـي(ع) مـي    
خليفة اول و دوم را بدون وجود هرگونه روايت خاص و صرفاً با تكيه به دلايل  ناسزاگوينده به

يب ،يحنف منجي(ابن .دانندعمومي و اجماع، فاسق و غيرقابل اعتماد و حتي كافر و مهدورالدم مي
- مي  صراحت، حكم به رد روايت راوياني همچنين با و....)  11/152؛ 1422 ،قاري  ؛ 5/136؛  تا

حجر، حاكم دربارة يونس كنند. به گفتة ابنصحابة ديگر، دشمني و به آنان توهين مي دهند كه با
و ابـن   )32/506؛ 1400 ،ي(مـز  بن خباب اسدي كه امثال بخاري او را منكر الحـديث خوانـده   

ي هـم  و عبـدالرحمن بـن مهـد    نيبن مع ـ ييحگويد: يحبان روايت از او را حلال ندانستند مي
كه به يكي   گفت و هرو كار خوبي كردند! زيرا وي به عثمان ناسزا مي حديثش را ترك نمودند

                          )11/384 ؛1404 حجر، (ابن .از صحابه ناسزا بگويد شايسته است كه از او روايتي نقل نشود
گفت و هـر كـه بـه    گويد: به عثمان ناسزا ميمعين ضمن رد روايات تليد بن سليمان ميابن
طلحه يا يكي از اصحاب پيامبر(ص) ناسزا گويد دجال است و رواياتش نوشته نشود و  عثمان،

  )4/322؛ 1400 ،ي(مز .لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر او باد
خراش، وي را به دليـل تـدوين مثالـب    ذهبي ضمن اثبات عدالت و حافظ بارع دانستن ابن

  )2/685؛  ب تايب ،ي(ذهب .شيخين زنديق و دشمن حق خواند
دانند. از سـفيان بـن   برخي حتي عيبجويي از دانشمندان برجستة خود را مساوي با فسق مي

  )2/33؛1413 ،ي(سبك .وكيع نقل شد: هر كه از احمد حنبل عيبجويي نمايد، نزد ما فاسق است
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بـن عثمـان توسـط     زي ـحر قيتوثانبوه با  يوقت اهل سنت،دكتر بشار عواد محقق معاصر لذا 
گنجـد  ي: به خدا قسم! در باورم نم ـسدينويو م كردهشود، اظهار تعجب يعامه مواجه م يعلما
از خداوندا؛ باشد! ثابت قدم كند، چگونه ثقه و يو جسارت م نيتوهشديداً  ي(ع)كه به عل يكس

  )8 ي، پاورق5/574؛ 1400 ،ي(مز .ميبريپناه متو  به ييگوگزافه
نشان داده و منفي ، واكنش آثارشدر  يتوسط ذهب زيحرمكرر  قينسبت به توث نيهم چن يو

 فحاشي )عي(به عل كه يو كس ي: چگونه ممكن است شخص ناصبپردازدميسؤال  نيطرح اه ب
 شيخيندر مورد  يبا استناد به سخنان ذهبسپس  !كند ثقه باشد؟يو آن حضرت را سب و لعن م

و مـانع جـدي وثاقـت     يبـر رفـض كامـل و بـدعت ك    قيدو را از مصـاد  ني ـكه سب و لعن ا
 ييسب و لعن و بـدگو  اي: آسدينويو م ختهپرداآن به نقد  )1/118؛1995 ،ي(ذهب  ،داند يم  راوي

  )2، پاورقي579!(مزي، همان، ص ست؟ين يرفض كامل و بدعت كبر قي، از مصاد)عي(عل
  

  راويان ناصبي در صحيحين 4.2
معرفـي مختصـر تعـدادي از كسـاني كـه بـه       حال كه اثبات شد ناصبيين از عدالت خارجند، به 

شناسان اهل سنت، از نواصب يا خوارج بوده و در صحيحين يا يكي از آنها داراي تصريح رجال
  باشند به ترتيب سال وفات، خواهيم پرداخت:روايت مي

  )34تا  32كعب الاحبار(م  1.4.2
ر بخـاري اشـاره بـه    كعب بن ماتع معروف به كعب الأحبار از رجال صـحيحين اسـت. البتـه د   

حجر در مـواردي از كتـاب   ) و به گفتة ابن1666ح  3/1285روايتش شده و در صحيح مسلم، (
  )8/393 ؛1404 حجر،(ابن .الايمان رواياتي از وي موجود است

 ؛1412 حجـر، (ابـن  .وي از يهود بوده و با وجود ادراك عصر پيامبر اسلام(ص) ايمان نياورد
در حمـص شـام    )24/189؛1400 ،ي(مـز  بوبكر يا عمر با اظهار اسلام بعدها در زمان ا )5/648

(ابن  .سالگي وفات يافت 104ساكن و از معاشران معاويه گشته و در زمان خلافت عثمان و در 
  )؛همان1404 حجر،

 ناميـد. جمعي روايت كردند كه وي دشمن امام علي(ع) بود. ايشان هم كعب را كـذاب مـي  
 ـ  وي مـروج اسـرائيليات و خرافـات در ميـان مسـلمين بلكـه        ) 4/46؛ 1418 د،الحدي ـي(ابن اب

اي در جعل روايات بـراي  و تلاش گسترده )8/357؛ 1414 درضا،ي(رش سرچشمه اكثر آنها بوده 
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گفتني است عمر بن خطـاب مقـدمات حضـور او در اجتمـاع     تقويت نواصب شام و... داشت. 
  )11/6؛ ش 1399مسلمانان براي قصه گويي و انتشار اسرائيليات را فراهم كرد. (كريمي، 

  )45(مالكوفي الاشجعي نوفل بن ةفرو 2.4.2
وي از تابعين و از خوارج است كه در زمان معاويه كشته شد. علاوه بر مسلم، ابوداود، نسايي و 

(ابـن   .ابي حاتم از پدرش آورده كه وي صحابي نبوده اسـت ماجه از او روايت نمودند. ابنابن 
  )8/239 ؛1404 حجر،

؛ 1420 ،ي(صـفد  .مرزباني وي را در شمار فرماندهان خوارج در اردوگاه نخيله دانسته است
24/8(  

  )47(م منيةيعلى بن  3.4.2
شود خـواهرزاده عتبـه بـن    بن منيه خوانده مياميه كه گاهي با انتساب به مادرش يعلي يعلي بن

  )3/1245؛1406 ،ي(الباج .پيمان قريش است كه از سوي خليفة دوم، والي نجران بودغزوان هم
 .كرد دينار و مركب، تحريك به جنگ با علي مي 30به فرمودة علي(ع)، يعلي مردم را با دادن

  )3/101؛1413 ،ي(ذهب .استاشاره امام(ع) به جنگ جمل  )2/155؛  الف1405 ،ي(عجل 

  )50مغيره بن شعبه(م 4.4.2
و از دشمنان معروف اهل بيت(ع) است كه  )2/286؛  الف1413 ،ي(ذهب مغيره از رجال كتب سته

از طرف معاويه، امارت كوفه را داشت و بارها بـر روي منبـر، امـام(ع) را لعنـت و خطبـايي را      
                                                    )3/31؛1413 ،ذهبي ؛ 2/618؛ 1400 عاصم،ي(ابن اب .نمودمأمور لعن حضرت مي

به دليل ارتكاب زنا در زمان عمر، از سوي امام علـي(ع) مسـتوجب سنگسـار شـد لـذا بـا       
امام(ع) بر دروغگويي مغيـره در روايـت    )4/41؛1418 د،الحديي(ابن اب .نمودامام(ع) دشمني مي

  )2/155؛ 1398عبدالبر،  (ابن .تصريح كردند
 ،ي(اصـفهان  .معروف است كه حجر بن عدي از معترضين به لعن امام(ع) از جانب مغيره بود

   )17/137 تا؛ يب
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  )59ابوعبدالرحمن سمره بن جندب(م 5.4.2
معاويه  )4/207؛1404حجر،(ابن .سمره دشمن معروف اهل بيت(ع) و از رجال صحاح سته است

 اسِالنّ نَم  و«در قبال صد هزار درهم، روايت كند كه آية نازلة دربارة منافقين به او پيشنهاد داد تا 
معجِن يبولُقَ كه ي الْفياةِح نيا الد... و هو ألد در شأن علـي(ع) و آيـة   » صامالخ»ـو  ـ نَم   ـ اسِالنّ نْم 
ي نَرِشْيفسه ابتغاء رْماو نپذيرفت. مبلغ دوباره به دويسـت   ملجم نازل شد.دربارة ابن» ...االله ضات

و سپس به سيصد هزار درهم افزايش يافت. او نپذيرفت. تا آنكه در قبال چهارصد هزار درهـم  
الحصـين، بـر    برخـي ماننـد عمـران بـن     )4/43؛ 1418 د،الحدي ـي(ابن اب .اين روايت را ساخت

  )2/154 ؛1398 عبدالبر،(ابن .دروغگويي سمره تصريح نمودند
زمان قيام امام حسين(ع)، فرمانده پليس ابـن زيـاد در كوفـه بـوده و مـردم را عليـه       وي در 

  )47همان، ص  الحديد،نمود.(ابن ابيامام(ع) و جنگ با وي تشويق مي

   كوفي عيمس بن إسماعيل 6.4.2
سميع كوفي از رجال مسلم است كه برخي او را توثيق نمودند ولي جرير گفتـه: او  اسماعيل بن

نوشتم، او را ترك كردم. ابونعيم هم گفته: ه خوارج داشت. لذا من كه ابتدا رواياتش را ميانديش
.ق.) رئيس گروهي از خوارج صفريه  94او بيهسي (پيروان ابي بيهس هيصم بن جابر ضبعي(م 

كبيـره را بعـد از اقامـة حـد،      كه شاخة منشـعب از ازارقـه بـوده و مخالفـان خـود و صـاحبان      
بـن   يـي حيابـوداود،  محمد بن يحيي ذهلي، ابن حبان،  پنداشتند) بود؛ ابن عيينه، أزدي،  مي  كافر
ي نيز هر كدام او را از خوارج، داراي مذهب ناپسند شهرستان و ابوالعربعقيلي، ساجي،  د،يسع

ابن جوزي هم                                                                         ) 2/272؛  1422 ،مغلطاي  ؛ 1/558 ؛1404 حجر،(ابن و دشمن علي(ع) خواندند. 
                                  )1/114؛1406 ،جوزي(ابن .او را در رديف متروكين آورد

  )65مروان بن حكم بن العاص(م  7.4.2
بود. وي مروان بارها از طرف معاويه والي مدينه و از دشمنان مشهور و سرسخت اهل بيت(ع) 

 ،يجـزر  راثي ـ(ابـن  .گفـت هر جمعه بر روي منبـر، علـي(ع) را لعنـت و بـه شـدت ناسـزا مـي       
روزي اظهار داشت: كسي به اندازة علـي از   )18/267؛  1419 ،عسقلاني حجرابن  ؛ 4/15؛1417

كنيد؟ گفت: حكومت ما جز بـا  عثمان دفاع نكرد. گفتند: پس چرا بر منابر، علي(ع) را لعنت مي
                                                                                                        )3/460؛1407 ،ي(ذهب .ماندَار بر پا نمياين ك
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 ،يثمــهي حجــر.(ابنبيــت(ع) دانســتابــن حجــر او را داراي شــديدترين بغــض بــه اهــل
وي زماني در حضور حسنين(ع) از اهل بيت(ع) به عنوان خاندان ملعون نام برد.  )2/527؛1997

  .امام حسن(ع) فرمـود: پيـامبر(ص) تـو را زمـاني كـه در صـلب پـدرت بـودي لعنـت نمـود          
  )5/240؛ 1407  ،يثمي(ه

) وي بـه جـرم   11/6؛ ش 1399عثمان خمس غنائم آفريقا را به مـروان بخشـيد. (كريمـي،    
 .كرد تا آنكه در جنگ جمل او را به قتل رسـاند تل عثمان، وي را رصد ميمشاركت طلحه در ق

                                                                                                                                                                                  ) 1/35؛ ب1413 ،ذهبي ؛ 3/532 ؛1412 حجر،ابن  ؛ 2/283 ؛1395 حبان،(ابن 
حجر، اسماعيلي به خاطر نقل روايت مروان، بر بخاري ايراد گرفته و قتل طلحـه  به گفته ابن

  )10/82؛1404 حجر،(ابن .را از جنايات وي برشمرد

  )70العاص (م سعيد بن عمرو بن 8.4.2
 .از سوي يزيد بن معاويه بودفرماندار مدينه ، »اشدق« معروف بهعاص بن اميه سعيد بنعمرو بن

   )3/1388 ؛1412 عبدالبر،(ابن 
دشنام داده و بر اثر  (ع)خيلى به علىگويند: از آن جهت او را اشدق گفتند كه بر روي منبر، 

  )10/187تا؛يب ،يني(ع .شد 1لقوهدچار بيماري آن 
د، پس از دريافت خبر قتل آن حضرت، با او كه هنگام شهادت امام حسين(ع) والي مدينه بو

لبخند و زمزمه بيتي از اشعار عمروبن معديكرب شادي خود را اظهار و پس از شنيدن ناله زنان 
! سـپس بـه   شيونى كه بر قتل عثمان بـن عفـان بـرآورده شـد    مقابل اين شيون هاشم، گفت: بني
   )3/341؛ 1407 ،ي(طبر .رفت و خبر شهادت امام(ع) را به مردم داد  منبر

  )73عبداالله بن زبير(م 9.4.2
؛ 1407 ،يكلاباذ ي؛(بخار عبداالله بن زبير از دشمنان معروف امام(ع) و از رجال صحيحين است

آشكارا امام را لعنت و حتي از حضرت با عنوان فرومايـه   ) 1/342؛ 1407 ه،منجوي ابن  ؛ 1/387
) 1/21؛ 1418 د،الحديي؛(ابن اب راف پدرش زبير بودعامل انح - به گفتة امام(ع)  - برد! او نام مي

در دوران ادعاي خلافت، چهل هفته به بهانة جلوگيري از سـوء اسـتفاده خانـدان پيـامبر(ص)،     
گفت: چهل سال دشمني با شـما  صلوات را از خطبه نماز جمعه حذف كرد. و به ابن عباس مي

- داد تا جايي كه محمدبن حنفيه خطبهنام ميبه امام(ع) دش كردم. در خطبهاهل بيت را كتمان مي
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هايتان سياه باد كه در حضورتان به علي(ع) كه يداالله بود دشنام اش را قطع كرده و گفت: چهره
                                                                                                                                      ) 1/382 تا؛يب ،يعقوبي  ؛ 4/36(همان؛  شود. داده مي

 ـ ،يشـابور ي(ن .عبدالملك مروان او را به خاطر دروغ بـر پيـامبر نفـرين نمـود      2/972 تـا؛ يب
 .معروف است او آرزوي كشته شدن امام حسين را داشت تا خود به خلافـت برسـد   )1333  ح

  )6/440؛ 1400 ،ي(مز 

  )76مره بن شراحيل(م 10.4.2                                        
حجر او را شـراحيل  ابواسماعيل مره بن شراحيل همداني كوفي معروف به مرةّ الهمداني كه ابن

و بـه خـاطر كثـرت عبـادت      )3/325 ؛1412 حجـر، (ابـن  نامـد بن مـره الهمـداني الكنـدي مـي    
؛ 1406 ،البـاجي   ؛ 2/278؛ 1407 ه،ي ـ(ابـن منجو  لقـب گرفتـه، از رجـال صـحيحين    » الطيب  مرة«
                                                                                                    )19/140؛ 1413 ،يي(خو .رودو از دشمنان علي(ع) بشمار مي ) 2/766

شراحيل. سـپس  فسوي گويد: سه نفر اصلا به علي ايمان نداشتند. شريح، مسروق و مره بن 
كرد. در برابر اعتراضم گفت: گناه من از عمرو بن مره آورد كه شنيدم مره از علي(ع) بدگويي مي
ابـن بهـرام    )1/239؛ 1419 ،ي(فسو !چيست كه خيرش به من نرسيد و فقط شرش به من رسيد

  )4/58؛ 1418 د،الحديي(ابن اب .كنيمگويد: فحش بدتري داد كه از نقل آن پرهيز مي
اش را گفتة اسكافي، مره همداني فقيهي كوفي بود كه با علـي(ع) دشـمني كـرده و كينـه     به

داشت. حسن بن صالح هم گفته: ابوصادق بر جنـازه مـره نمـاز نخوانـد و از او در زمـان        دل به
گفت: هرگز زير يك سقف بـا او در اتـاقي نخـواهم بـود. عمـرو بـن       حيات مره شنيدم كه مي
اش نمـاز نخوانـد.   كه در قلب مره نسبت به علي(ع) بود، بـر جنـازه   شرحبيل به خاطر دشمني

گفت: من هم همينطور بودم. به خدا سوگند هر كس در دلش انـدكي  نمير راوي مطلب، مي  ابن
  اش حاضر نشده و نماز نخواهم خواند.(همان)دشمني با علي(ع) باشد، بر جنازه

  )84عمران بن حطان سدوسي بصري(م 11.4.2
عمـوم رجاليـان اهـل سـنت، بـر       حطان از سـركردگان و مفتيـان خـوارج بـود كـه      عمران بن
داننـد كـه خـروج را    بودن او مهر تأييد زدند. هر چند برخي او را از خوارج قعديه مـي  خارجي

براي ديگران پسنديده و خودشان اهل جنگ نيستند ولي ابوالفرج اصفهاني معتقد است وي بعد 
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 ؛1412 حجـر، ابـن   ؛3/297؛1404،يل ـي(عق .به ايـن شـاخه پيوسـت   از پيري و ناتواني از جنگ، 
                                                                                                                                            )  8/393؛1417 ،يجاي  ؛ 5/303

  ملجم در قتل علي(ع) معروف است كه گفت: دو بيت شعر او در تمجيد از جنايت ابن

 الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا   يا ضربة من تقـي مـا أراد بهـا   
ــبه   ــا فاحس ــره يوم ــي لاذك ــا    ان ــد االله ميزان ــة عن ــى البري  أوف

  )5/303؛1412 حجر،(ابن 

  )18/174؛ 1420،ي(صفد .در ابياتي گويا، به او پاسخ داده است بكر بن حماد التاهرتيالبته 
 )8/114؛ 1404(ابـن حجـر،    هر چند ابوداود او را راستگوترين مصداق اهل بدعت دانسـته 

ولي برخي از دانشمندان مانند دارقطني، روايت از وي به دليل سوء اعتقاد و خباثـت مـذهبش،   
  )5/305؛1412(همو،  .بر بخاري ايراد گرفتند

  بخاري به او به دليل صـداقت و تـدين   عيني هم با اشاره به برخي توجيهات مبني بر اعتماد
گويد: نقل حديث وي از طرف بخاري هيچ توجيهي نـدارد.  مي )10/290؛ الف1379 حجر،(ابن

چگونـه بـه قتـل     ملجم گفتـه اسـت؟! متـدين   چگونه او صداقت لهجه داشت با آنكه مدح ابن
 ـ ،ين ـي(ع شود تا قاتلش را تمجيد نمايـد؟! شخصيتي چون علي بن ابيطالب خوشحال مي  تـا؛ يب

22/13(  
حجـر در جـايي ايـن    اش از دشمني دانستند. البتـه ابـن  برخي علت نقل روايت وي را توبه

 داند! ميولي در جاي ديگر، بهترين توجيه  )10/290؛ الف1379 حجر،(ابن احتمال را بعيد دانسته
   )8/114 ؛1404 حجر،(ابن

  )95(مالشخير بن االله عبد بن مطرف 12.4.2
 ي(بخـار  .لـي(ع) در بصـره و از رجـال صـحيحين بـود     مطرف بن عبداالله از دشمنان دائمـي ع 

مسـعود وارد شـد.   روزي عمـار بـر ابـن    ) 2/248؛ 1407 ه،منجوي ـابن  ؛ 2/718؛ 1407 ،يكلاباذ
مطرف كه در آنجا حضور داشت ناسزايي به علي(ع) گفت: عمار گفت: فاسـق؛ تـو اينجـايي؟!    

                                                    )4/56؛ 1418 د،الحديي(ابن اب .متذكر شدمسعود او را آرام كرد و حرمت او را از باب مهمان ابن

  )101تا  94عروه بن زبير(بين 13.4.2



 49   )حبيب االله حليميو عبدالرحمان باقرزاده ( ... و مسلم) وصحيحين (بخاري 

 

عروه يكي از مخالفان امام(ع) بود كه بر اساس روايات متعدد، از شنيدن نامش به لرزه افتـاده و  
گاهي در كنار افرادي  )4/41؛1418 د،الحديياب(ابن  .گفتدستانش را به همديگر زده و ناسزا مي

چون زهري به بدگويي از امام(ع) پرداخته و مورد اعتراض بزرگاني چون امام سـجاد(ع) قـرار   
طالب و  گفت: كسي از اصحاب به اندازة علي بن ابيگرفت. بر اساس روايات متعدد، وي ميمي

برد، بـه او ناسـزا   وقت نام علي(ع) را ميگفت: پدرم هر اسامه متكبر نبودند. فرزندش يحيي مي
جويي  كرد. لذا من از اين دوگانگي، يعني توصيفات و عيبگفت. گاهي از عدالتش بازگو ميمي

  )61و انحرافش از علي(ع) متعجب بودم.(همان، ص
به گفتة اسكافي، معاويه افرادي از صحابه و تابعين مانند ابوهريره، مغيره، عمروبن عـاص و  
عروه بن زبير را با پاداشهاي وسوسه برانگيز گماشته بود تـا روايـاتي زشـت و بيـزار كننـده در      

  ) 37مذمت علي(ع) جعل نمايند.(همان،ص

  )98قيس بن ابي حازم بجلي(م 14.4.2
متكلمـان، او را بـه دليـل بغـض     عثمـاني در صـحيحين اسـت. مشـايخ     قيس از ديگر راويـان  

گفت: شنيدم علي (بـراي تشـويق   علي(ع) فاسق و رواياتش را نامقبول دانستند. چرا كه مي  امام
مردم به جنگ صفين) بر منبر كوفه گفته بود: به سمت بقاياي جنگ احزاب حركت كنيد. آنجـا  

  )2/116؛1418 د،الحديي(ابن اب .بغض و دشمني با علي در دلم جاي گرفت
حاجت من با عثمـان گفتگـو كنـد.    وي همچنين اظهار داشت: از علي خواسته بودم دربارة 

) سيوطي او را در رديف متهمين به نصب 4/60نپذيرفت و باعث شد دشمنش گردم.(همان؛   او
  )1/328تا؛يب ،يوطي(س .ذكر كرده است

به علي(ع) و ترك رواياتش به همـين دليـل را از   ذهبي نيز وجود احاديث منكرَ و ناسزايش 
 .صـفدي نيـز او را عثمـاني خوانـده اسـت      )4/199؛ ب1413 ،ي(ذهب ـ  .برخي نقل كـرده اسـت  

   )24/218؛ 1420،ي(صفد 
   )1/50؛1968 سعد،(ابن  دانست.علي بن مديني نيز ايشان را عثماني مي

  
  

  )103ابوموسي اشعري(م ابوبرده عامر بن 15.4.2
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ي از رجال صحيحين و از دشمنان سرسخت علـي(ع) اسـت. وي   اشعر يفرزند ابوموسابوبردَه 
كفـر أصـلع بـه خـدا      گويـد: او از نـوع  عدي شهادت داده و مـي ابيه عليه حجر بننزد زياد بن

 و منظورش نسبت كفر به امام(ع) است كـه شخصـي أصـلع    )3/226؛ 1407 ،ي(طبر  .شد  كافر
لعاديـه گفتـه اسـت: قاتـل عمـار      اند. گويند: به ابوامو باشد) بوده (كسي كه جلوي سرش بدون

اي؟ پاسخ داد: آري؛ ابوبرده دستش را گرفت و بوسيد و گفت: آتش بـه ايـن دسـت    بوده  ياسر
 ـ .نخواهد رسيد. به روايت ديگر، گفت: آفرين برادر؛ و او را كنار دستش نشاند  د،الحدي ـي(ابن اب

  )4/59؛1418

  )106(مبن أبي موسى الأشعريعمرو أبوبكر  16.4.2
  .وي از رجال صحاح سته و فرزند ابوموسي اشعري است كه نام ديگرش عبداالله بن قـيس بـود  

ــ ــود   )2/380؛1413 ،ي(ذهب ــوبرده ب ــرادرش اب ــر از ب ــه بزرگت ــاً از وي ك ــذا غالب ــن ل  حجــر،(اب
جاج قاضـي كوفـه   شود. وي از طرف حبه نام ابوبكر بن عبداالله بن قيس ياد مي )1/624؛1406

  )5/6؛ 1413 ،ي(ذهب .شده بود
 حجر، وي بر مذهب اهل شام كه به گفتة ذهبي همان دشمني با علـي(ع) اسـت  به گفتة ابن

بود. لذا وقتي با قاتل عمار ابوالعاديـه جهنـي برخـورد كـرد در نهايـت      ) 1/205؛ 1995 ،ي(ذهب 
   )12/42؛1404 حجر،(ابن  احترام، او را كنار خود نشاند و گفت: خوش آمدي برادرم.

گويـد: كـار ناپسـندي    الكمال، پس از نقل جريـان فـوق مـي   بشار عواد، در پاورقي تهذيب
 كشُـد. داد. چرا كه از پيامبر(ص) ثابت است كـه فرمـود: عمـار را گروهـي سـتمگر مـي        انجام

   )33/145؛ 1400  ،ي(مز 

  )107تا  105عكرمه بربري(م 17.4.2
بيـت(ع) اسـت. گـرايش    عباس از رجال كتب سته و از دشمنان اهلعكرمه بربري خدمتكار ابن

لهيعـه، ابوالأسـود،   هـايي ماننـد ابـن   پردازي وي براي خوارج، (به گواهي شخصـيت بلكه نظريه
زبيـر) مشـهور بـوده اسـت.     معين، عطا، احمدحنبل، مصعب بنمديني، ابنسفيان، ابنيعقوب بن

جبير و عطـا بـه   مسيب، سعيد بنعمر، سعيد بنبن ضمن آنكه وي از سوي افرادي چون عبداالله
اه منفـي بـه او داشـته و او را    عبـاس مـتهم شـده اسـت. مالـك نيـز ديـدگ       گويي بر ابـن  دروغ
  )7/234؛1404 حجر،(ابن  .دانست نمي  ثقه
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ورزيـد. بـه گفتـة    طبق گزارش ذهبي، مسلم از رواياتش (جز در موارد اندك) اجتنـاب مـي  
مدينه به دليل گرايش عكرمه به خوارج، او را مورد تعقيب قرار داد. او هم مصعب زبيري حاكم 

هـاي فراوانـي را   فرار كرد و نزد داود بـن حصـين پنهـان شـد تـا از دنيـا رفـت. مـردم جنـازه         
اش را اى سياه پوست (مغربي) جنـازه  نمودند ولي جنازة عكرمه را رها كردند و فقط عده  تشييع

  )5/116؛1995 ،ي(ذهب .دفـن كردند

  ) 108يا  104عبداالله بن زيد بصري(م 18.4.2
معروف به ابوقلابه جرمي از رجال صحيحين و از دشمنان علـي(ع) اسـت. وي    ديعبداالله بن ز

 .كـرد علاوه بر تدليس، به آن حضـرت(ع) ناسـزا گفتـه و از آن حضـرت، حـديث نقـل نمـي       
                                                                                        ) 4/471؛ ب1413 ،ذهبي ؛ 28/300؛1995؛ ابن عساكر، 2/30؛ الف1405  ،يعجل( 

  )108عبداالله بن شقيق(م 19.4.2
و  )4/56؛ 1418 د،الحدي ـي(ابن اب شقيق بصري از رجال مسلم است كه بغض علي(ع) داشتهابن

 حجـر، ابـن  ؛ 1/561؛ الف1413 ،ذهبي ؛  2/37الف؛1405 ،عجلي (  .كردحضرت فحاشي مي به آن
                                                                                                                                                                                          )  1/307؛ الف1406

 .است ان تيمي هم نسبت به او منفي بودهديدگاه سليم  قطان،وي ناصبي بوده لذا به گفتة ابن
مزي نيز عثماني بودن، دشمني و ناسزاي او به امام(ع) را از احمدحنبل و  )4/120؛1995 ،ي(ذهب 

عساكر نيـز او را متـروك، عثمـاني و اهـل     ابن )15/91؛1400 ،ي(مز .نقل كرده استخراش ابن
  )29/161 و 24/198 ؛1995 عساكر،(ابن .بدگويي از امام(ع) خوانده است

  )110هند (منعُيم بن ابي 20.4.2
 .گـري اسـت  اشيم اشجعي كوفي از رجال مسلم و متهم بـه ناصـبي  هند يا نعمان بننعُيم بن ابي

                                             ) 1/565؛ الف1406 حجر،؛ ابن7/46؛1995 ،يهب(ذ 
حجر ضمن توثيق او از زبان تعدادي از رجاليون گويد: به سفيان ثوري گفته شد چـرا از  ابن

   )10/417؛1404 حجر،(ابن  .كندكنيد؟ گفت: زيرا به علي(ع) فحاشي مينعيم استماع روايت نمي

  )112شهراب(م مكحول بن 21.4.2
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مسلم از دشمنان سرسخت علي(ع) است كه به گفتة ي معروف به مكحول بن ابيأبوعبداالله كابل
  )4/62؛1418 د،الحديي(ابن اب .حرّ، دلش سرشار از بغض آن حضرت بودحسن بن

د و هذيل بخشيده ش ـالعاص بود كه به زني از بنيوي اسيري از كابل و در ملكيت سعيد بن
  )60/197؛1995 عساكر،(ابن .سپس آزاد شد و از قاريان و فقهاي شام گرديد

گفت: ياران علي نسبت به او محبتي بالاتر وي در توهيني زشت به علي(ع) و اصحابش مي
ظاهرا مرادش، تشبيه محبت  )4/62؛1418 د،الحديي(ابن اب !از محبت گوساله به مادرشان داشتند

  ) بوده است.51اسرائيل(بقره/پرستي بنيستان گوسالهياران حضرت(ع)، به دا
 ،جــوزي(ابــن .ســعد، دانشــمندان متعــدد او را در روايــت ضــعيف خواندنــدبــه گفتــة ابــن

 )6/510؛ 1995 ،ي(ذهب ـ .ذهبي هم او را اهل تدليس و مـتهم بـه قدريـه دانسـت     )3/138؛1406
 كـرد، بـه جـاي نـام آن    گويند: به خاطر عداوت، هرگاه سخني از علي(ع) در شريعت نقل مـي 

  )28/152؛1403 ،ي(مجلس !گفت: ابوزينبحضرت، مي

  )117ميمون بن مهران(م 22.4.2
مهران جزري از رجال مسلم است كه عجلي بر جسارت و ناسزاي وي بـه علـي(ع)   ميمون بن

                                            ) 61/348؛1995 عساكر،؛ ابن2/307؛ الف1405 ،ي(عجل .تصريح كرد

  )125زياد بن علاقه(م 23.4.2
(ابـن حجـر،    .باشـند علاقـه كـوفي از ديگـر راويـان ناصـبي صـحيحين مـي       ابومالك زيـاد بـن  

أزدي او را كه حـدود يكصـد سـال عمـر كـرد، داراي مـذهب نادرسـت و         )1/220؛ الف1406
  )3/327 ؛1404 حجر،(ابن .بيت(ع) معرفي كرداهلمنحرف از 

  

  )129(معبداالله بن جميع أزهر بن 24.4.2
 سعيد، ازهر بـن گويند: بخاري ازهر بنحجر دربارة وي كه از رجال بخاري است ميمزي و ابن

داند كه گـاهي مـرادي، گـاهي هـوزني و     عبداالله را سه نام براي يك شخص مييزيد و ازهر بن
 ؛ 1/179 ؛1404 حجـر، (ابن .شود. جمعي نيز با بخاري موافقت نمودندحرازي خوانده ميگاهي 

        )2/327؛ 1400 ،مزي 
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گفت. ابوداود هم گفته است: وي جارود در كتاب الضعفاء گفته كه وي به علي ناسزا ميابن 
نيروهايي بودم كه انس دارم. آنگاه به سندش از أزهر آورده است كه گفت: در بين را دشمن مي

مالك را اسير نموده و نزد حجاج برده بوديم. ابن جوزي هم از أزدي آورده كه مردم دربـارة  بن
باشد حال آنكه عجلي افزايد: سخنان مردم دربارة مذهبش ميحجر ميگويند. ابناو سخناني مي

  )1/179؛1404 حجر،(ابن او را توثيق نموده است! 
ناصـبي بـوده و بـه علـي(ع)     عبداالله تابعي راستگوست. ولـي  ازهر بنذهبي هم گفته است: 

                                                                                                                                                                            ) 1/65تا؛بي همو،  ؛ 1/322؛1995 ،ي(ذهب  .گفتمي  ناسزا
گفت: أزهر حرازي، أسد بن وداعه و جمعي معين شنيدم كه ميدوري هم گويد: از يحيي بن

   )4/423؛1399 ن،ي(ابن مع .گفتندديگر، محفلي تشكيل داده و در آن به علي(ع) ناسزا مي
  )13/291؛1415 ،يآباد مي(عظ .اندديگران هم به ناصبي بودن او تصريح كرده

  )130ابوحسان الاعرج(م 25.4.2
ي از خـوارج حـروري و از رجـال    عبـداالله عـدوي يـا همـان ابوحسـان اعـرج بصـر       مسلم بن

؛ ابـن 2/394؛ الـف 1405 ،ي( عجل .كشته شد 130است كه در درگيريهاي حروريه به سال  مسلم
وي يكي از كساني است كه ابوداود به عنوان  )  1/632؛ الف1406 حجر،ابن  ؛ 5/393؛1395 حبان،

قتاده و بخاري نيز حروري                                                                                         )4/214؛ ب1413 ،ي(ذهب !مصداق راستگويي خوارج ذكر كرده است
                                               )12/76؛1404 حجر،(ابن .بودن ايشان را تأييد نمودند

  )131سويد العدوي تميمي(م اسحاق بن 26.4.2
هـاي  سـويد ناصـبي از رجـال صـحيحين اسـت. البتـه هـر چنـد در برخـي نسـخه          اسحاق بن

از روايت ايشان حذف شـد ولـي هـم در    » اسحاق«بعد از نام » بن سويد«بخاري، كلمه   صحيح
) نـام  ناصرالناصـر  زهيـربن  محمدبه تحقيق:  1422، سخه دارطوق النجاهها (مانند نبرخي نسخه
 ي(بخار .سويد به صورت كامل آمد و هم در رجال صحيح بخاري از وي نام برده شداسحاق بن

(ابـن حجـر،    .گـري مـتهم اسـت   حجر گويد: وي به ناصبيابن  )2/868و 1/75؛1407 ،يكلاباذ
  )4/126؛1379
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نمـود.  گويد: عجلي اظهار داشت كه وي بـا علـي(ع) دشـمني مـي    حجر در جاي ديگر ابن
دارقطني و حاكم به خاطر نقل حديثش، بر بخاري ايراد گرفتند. بخاري يـك حـديث در بـاب    

   )1/389؛ ب1379 حجر،(ابن .روزه، جهاد، خمس و صلح از او روايت نمود
ته است: وي دشمني مغلطاي گويد: برخي دربارة مذهبش سخناني گفتند و ابوالعرب هم گف

گفت: علي را دوست نـدارم. لـذا از آنجائيكـه پيـامبر(ص) بـه      شديدي با علي(ع) داشت و مي
؛ پس كسي كه صحابه را دوست ندارد نه منافق إلا ولايبغضك مؤمن إلا لايحبكعلي(ع) فرمود: 

   )2/96؛ 1422 ،ي(مغلطا .ثقه است و نه كرامتي دارد

   زياد الألهاني محمد بن 27.4.2
؛ 1400 ،ي(مـز  زياد ألهاني حمصي از رجال بخاري هر چند توثيق فراوان شدابوسفيان محمد بن

 ولي از نواصب است. )25/221

نيشابوري در مقام اعتراض گويد: بخاري از وي و حريز كه از نواصب مشهورند روايت نقل 
   )1/49تا؛يب ،يشابوري(حاكم ن  كرده است.

يب ،ي(الباج افزار شامله، الباجي به ديدگاه حاكم اشاره كردبراساس يك نسخه كتاب در نرم 
   )2/635؛1406 ،ي(الباج  ولي در نسخة ديگر، اين فراز سانسور گرديد! )2/689 ؛تا

روايـت اهـل بـدعت صـادق! ذكـر       بغوي نيز از روايت بخاري از ألهاني، به عنـوان نمونـة  
   )1/250؛1403 ،ي(بغو  است.  نموده

  )132العاص(م سلمه بن خالد بن 28.4.2
 ه،منجوي ـ(ابـن  خالد معروف بـه فأفـا از نوادگـان مغيـره مخزومـي و از رجـال صـحيح مسـلم        

بوده و  از سران مرجئه) 3/83 ؛1404 حجر،(ابن المفرد و از رجال بخاري در ادب )1/180؛1407
 ،يل ـعقي  ؛ 3/21؛1409 ،عـدي (ابـن  .گفـت بغض دائمي نسبت بـه علـي(ع) داشـته و ناسـزا مـي     

                                                                                                                                                                                                                                                             ) 8/86؛1400 ،مزي  ؛ 9/230 تا؛يب ،ي؛ مباركفور5/374؛ ب1413 ،ذهبي ؛ 2/5؛1404

  )133مغيره بن مقسم(م 29.4.2
؛ 1406 ،البـاجي   ؛ 2/225؛ 1407 ه،منجوي ـ(ابـن  مقسم ضبي از رجال صحيحينابوهشام مغيره بن

                                                                                                                                                                                  و از نواصب ناسزاگو به علي(ع) بوده است. ) ؛ 2/728
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عجلي و ذهبي به عثماني بـودن و ناسـزايش بـه     )2/178 تا؛يب ،ي(قرش معينبرخي مانند ابن
 ـ ،ذهبـي   ؛ 2/293؛  الف1405 ،ي(عجل .امام(ع) تصريح نمودند وي عـلاوه بـر    ) 1/143؛ ب تـا يب

                                                                                                                                                      ) 1/56؛1406 ،شافعي  ؛ 7/464؛1395 حبان،(ابن .نصب، به تدليس نيز متهم است

  )135(مالحصين داود بن 30.4.2
ابوزرعـه   و زيپره شاتياز روا نهييعابنحصين اموي خارجي، از رجال صحيحين است. داود بن

 داود اگـر مالـك از   گويد:ميپرداخته و  يو فيبه تضع زيكرده است. ابوحاتم ن فيرا تضع يو
و  يحبان با اعتراف بـه انحـراف فكـر   كرد؛ اما ابنيرا ترك م شاتيروااو كرد، ينقل نم تيروا

سـاجي هـم او را مـتهم بـه مـذهب خـوارج و        ذكر كـرد. » الثقات«از خوارج، او را در  پيروي
 حجـر، (ابـن  .منكرالحديث خوانـد. افـراد متعـدد مالـك را در روايـت از داود مـذمت نمودنـد       

ابراهيم را ترك كرد ولي از د بنگفت: مالك روايت از سعمعين ميمعيطي به ابن )3/157؛1404
  )3/403كرد! (همان، ثور و داود، دو خارجي خبيث نقل روايت مي

  )140فروخ مكي(حدود  ابوالعباس سائب بن 31.4.2
) 1/295، 1407 ه،منجوي؛ ابن1/341؛1407 ،يكلاباذ ي(بخارفروخ از رجال صحيحين سائب بن

  )3/390؛1404 حجر،(ابن .باشدبلكه از رجال صحاح سته مي
گويــد: وي شــاعري اهــل هجــو، خبيــث، فاســق، دشــمن صــفدي از زبــان مرزبــاني مــي

  )1/133؛1428 ،ي(صفد .اميه و ستايشگر آنان بوداالله(ص)، علاقمند به بني رسول  آل
اميه بـوده و در ابيـاتي، محبـت    طالب و ستايشگر بنيبه گفتة حموي، وي منحرف از آل ابي

  .فرسـتاد اميـه درود مـي  انحـراف يهـود از حـق دانسـته و بـر بنـي      علي(ع) را گمراهـي ماننـد   
  )3/358؛ 1411  ،ي(حمو

  
  

  )170تا  161داور(م عمران بن 32.4.2
 ؛ 2/879؛ 1407 ،يكلابـــاذ ي(بخـــار داور قطـــان بصـــري از رجـــال بخـــاريعمـــران بـــن

                                                                                   )1/429؛ فال1406 حجر،(ابن .و از خوارج بوده است ) 3/1011؛1406  ،الباجي 
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العطـار  الرقـاع را از وي بـه نـام عمـران    بخاري در كتاب المغازي اولين روايـت غـزوه ذات  
  )17/194 تا؛يب ،يني(ع .كند كه وي عمران قطان استكرد ولي عيني تصريح مي  نقل

معين هم او را ضعيف و بر مذهب خـوارج  جي، همان) ابننسايي او را ضعيف دانست.(البا
داشـت: يحيـي قطـان از وي روايـت     خوانده و مانند عمرو بن علي و محمد بن مثني اظهار مي

  )3/300؛ 1404 ،يلي(عق  .كردنمي  قلن
يختـه شـد. لـذا يزيـد بـن زريـع       عبداالله، خونهاي زيادي ربا يك فتوايش در ايام ابراهيم بن

(ابـن   .شمرداز خوارج حروريه بوده و شمشير كشيدن عليه اهل قبله را مجاز مي بود وي  معتقد
  )8/116 ؛1404 حجر،

  )163حرِيزُ بن عثمان(م 33.4.2
حريز از رجال بخاري و از نواصب و دشمنان علي(ع) بود كه متأسفانه جمعـي بـا تصـريح بـه     

                                          ) 2/209؛1404حجر، بنا ؛ 1/319؛ الف1413 ،ي(ذهب .ناصبي بودن، او را توثيق كردند
وي از شدت بغض، صبح و شام هفتاد بار امام(ع) را لعنت و ديگـران را بـه دشـمني امـام     

 ؛ 4/41؛ 1418 د،الحدي ـابـي  ابن  ؛ 1/268 ؛1396 حبان،ابن  ؛ 1/321؛ 1404 ،يلي(عق .كرددعوت مي
                                                                                                                                                                                                                                      ) همان حجر،ابن 

علي(ع) و مـا دشـمنان او هسـتيم. چـون     گفت: شما اهل عراق دوستان وي با صراحت مي
گفت: اگـر بغـض علـي(ع) نبـود     اجداد ما را كشت. او را بعد از مرگ، به خواب ديدند كه مي

  الحديد، همان)آمرزيده شده بودم.(ابن ابي
وي به خاطر همين بغض، روايات منحصر به فردي عليه امام جعل كرد. مـثلا پيـامبر(ص)   

) يا پيامبر فرمود: علي(ع) بـراي  42علي(ع) كرد!(همان، ص موقع مرگ، وصيت به بريدن دست
ن) تـلاش حريـز در تـرويج نصـب،     حجر، همـا من، به منزله قارون نسبت به موسي است!(ابن

 ؛1404 حجـر، (ابـن  .شد بعدها برخي از نواصب، بـه حريـزي المـذهب معـروف گردنـد       باعث
هــر چنــد برخــي مــدعي بازگشــت وي از نصــب شــدند تــا روايــت بخــاري از او را  )1/159

 ،يجزر راثيابنحبان، همان؛ (همان) ولي ديگران اين احتمال را مردود دانستند.(ابن كنند.  توجيه
  )2/19؛ 1400

 كردنـد. خزيمه و... به دليل ناصبي بودن به روايتش احتجاج نمـي صالح، أزدي، ابنيحيي بن
  اثير جزري، همان)، همان؛ ابنحجر(ابن
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  )179(مسالم عبداالله بن 34.4.2
ابـن   ؛ 1/555؛ الف1413 ،ي(ذهب از متهمان به نصب أبويوسف عبداالله بن سالم الوحاظي الحمصي

ابـوداود او را   )2/849؛ 1406 ،ي(البـاج  .ولي از رجال بخـاري اسـت   ) 1/304؛ الف1406 حجر،
؛ 1995 ،ي(ذهب ـ !گفت: علي به قتل ابوبكر و عمر كمك كـرد ناصبي خوانده و آورده كه وي مي

                                                                                                                                                  ) 5/200؛1404 حجر،ابن  ؛ 4/104

  )190حصين بن نمُير(م 35.4.2
گـري اسـت. البتـه وي بـا     نمُير واسطي از رجال بخاري و متهم به ناصـبي ابومحصن حصين بن

زبير بود نمير سكوني كه از فرماندهان يزيد در محاصرة مدينه، سپس از فرماندهان ابنحصين بن
  )1/171؛ الف1406 حجر،(ابن .متفاوت است

.ق.) او  378عروف به حاكم كبير(م ارزش و ابواحمد نيشابوري ممعين او را بيدوري از ابن
كني؟ گفت: را غير قوي دانستند. فرزند ابوخيثمه هم گويد: به پدرم گفتم: چرا از او روايت نمي

 ؛ 2/337 ؛1404 حجـر، (ابن .كند. ديگر سمتش نرفتمرفتم. ديدم به علي(ع) فحاشي مينزدش مي
                                                                    ) 1/398؛ ب1379 همو، 

  
  گيري نتيجه. 3

  در اين پژوهش:
  شرطيت عدالت راوي از ديدگاه اهل سنت، اثبات شد.. 1
  نصب ناقض قطعي عدالت است.. 2
اهل سنت در حالي به توثيق نواصب پرداختند كه كوچكترين اهانت به سـاير صـحابه را   . 3

  به كفر دانستند! مساوي با فسق و حتي در برخي موارد منجر
از منابع معتبر اهل سنت، ثابت شد كه كثيري از رجال صحيحين از نواصب و فاقد شرط . 4

عدالت بوده و برخي بصورت علني به لعن و ناسزا به اميرالمؤمنين(ع) و يـا سـاير اهلبيـت(ع)    
  پرداختند.مي

تـوان حكـم بـه صـحت      يچگونه م ـ )ع( يدشمن امام عل انيتعداد از راو نيبا وجود ا. 5
  .؟!حكم نمود صحيحين اتيروا يمجموع
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نوشت يپ

 

 .پاركينسون و عدم تعادل در بدن. 1

  
 نامه كتاب

: روتي ـ. چـاپ دوم، ب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار السـبيل  ). 1405. (نيمحمد ناصرالد ،ألباني  
          .يالمكتب الاسلام

          .هي: دارالكتب العلمروتي. چاپ اول، بشرح نهج البلاغه). 1418. (االلهعبدالحميد بن هبة  د،يالحد ابي ابن 

          : المكتب الإسلامي.روتي. چاپ اول، بالسنه). 1400عاصم، احمد بن عمرو. ( ابي ابن 

          .ي: دارالكتاب العربروتي. بالكامل في التاريخ). 1417بن محمد. ( يعل ر،اثي ابن  

          : دارصادر.روتي. باللباب في تهذيب الأنساب). 1400. (بن محمد يعل ر،يابن اث  

          : دارالوفاء.جاي. بمجموع الفتاوى). 1426أحمد بن عبدالحليم. ( ه،يمتيابن  

    .. مصر: مؤسسة قرطبهمنهاج السنة النبويه). 1406. (أحمد بن عبدالحليم ه،يمتيابن

          : دارالكتب العلميه.روتي. چاپ اول، بالضعفاء و المتروكين). 1406. (يعبدالرحمن بن عل ،جوزي ابن  

          : دارالفكر.روتي. بالثقات). 1395. (احمد أبن محمد حبان، ابن  

. چـاپ اول،  ضـعفاء والمتـروكين  المجروحين مـن المحـدثين وال  ). 1396. (ابن حبان، محمد أبن احمد
    .يدارالوع  حلب:

    : دارالجيل.روتي. چاپ اول، بالإصابة في تمييز الصحابه). 1412. (يأحمدبن عل ،عسقلاني حجر ابن

 ـ). 1392(. يأحمدبن عل ،عسقلاني حجر ابن . هندوسـتان: مجلـس   ة الثامنـه الدرر الكامنة في أعيان المائ
    .المعارف العثمانيةدائرة

. چاپ اول، عربسـتان:  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية). 1419. (يأحمدبن عل ،عسقلاني حجر ابن
    .دارالغيث - دارالعاصمة 

    .دي: دارالرشهي. سورتقريب التهذيب). 1406. (يأحمدبن عل ،عسقلاني حجر ابن

          : دارالفكر.روتي. چاپ اول، بتهذيب التهذيب). 1404. (يأحمدبن عل ،عسقلاني حجر ابن 

          : دارالمعرفه.روتي. بفتح الباري شرح صحيح البخاري).  الف1379. (يأحمدبن عل ،عسقلاني حجر ابن 

. يشـرح صـحيح البخـار    يالساري مقدمة فتح البار يهد).  ب1379. (يأحمدبن عل ،عسقلاني حجر ابن  
          : دارالمعرفه.روتيب
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دار إحيـاء   روت،ي ـ؛ بالفكـر فـي مصـطلح أهـل الأثـر     نخبـة  تا).  بي. (يأحمدبن عل ،عسقلاني حجر ابن  
       العرب.  التراث

    .مؤسسة الرساله: روتي. بالصواعق المحرقه). 1997أحمد بن محمد. ( ،يثميابن حجر ه

          : دار صادر.روتي. بطبقات الكبرى). 1968. (محمد سعد، ابن 

          : دارالجيل.روتي. چاپ اول، بفي معرفة الأصحابالاستيعاب ). 1412(. عبداالله بن يوسف عبدالبر، ابن  

          .دارالكتب العلمية: روتي. بجامع بيان العلم وفضله). 1398. (عبداالله بن يوسف عبدالبر، ابن  

          : دارالفكر.روتي. چاپ سوم، بالكامل في ضعفاء الرجال). 1409أبوأحمد الجرجاني. ( ،عدي ابن  

          : دارالفكر.روتي. بتاريخ مدينه دمشق). 1995. (شافعى حسن بن على ابوالقاسم حافظ عساكر، ابن  

مكه مكرمه: مركز البحث العلمـي وإحيـاء    ).يرواية الدورتاريخ ابن معين (). 1399. (ايابوزكر ن،معي ابن  
          .يالتراث الإسلام

          : دارالمعرفه.روتي. بصحيح مسلمرجال ). 1407. (ياحمد بن عل ه،منجوي ابن  

          : دار صادر.روتي. چاپ سوم، بلسان العرب ).1414. (مكرم بن محمد منظور، ابن  

          : دارالمعرفه.روتي. چاپ دوم، بالبحر الرائق شرح كنز الدقائق). تايزين الدين. (ب ،يحنف منجي ابن  

          : دارالفكر.روتيعلي مهنا و سمير جابر). ب شيراي(و يالأغان). تايابوالفرج. (ب ،اصفهاني  

، 1393بهـار و تابسـتان    ،علـوي  نامـه واژه عدالت در نهـج البلاغـه، پـژوهش    يمعناشناس ،يعل ،افضلي  
       .18 -  1، ص 9  شماره

. رياض: الجامع الصحيح يف يالتعديل والتجريح لمن خرج له البخار). 1406بن خلف. ( مانيسل ،يالباج
    داراللواء للنشر والتوزيع.

. مراكش: الجامع الصحيح يف يالتعديل والتجريح لمن خرج له البخار). تايبن خلف. (ب مانيسل ،الباجي  
          .نايب

          : دارالجيل.روتي. بالمواقف ).1417عضدالدين عبدالرحمن. ( ،يجاي  

          ).25( ،يكلام قاتي. تحققتيحق فيو تحر يبخار حيصح). 1395. (عبدالرحمان باقرزاده،  

(رجـال   الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسـداد  ).1407ابونصر احمد بن محمد. ( ،يكلاباذ بخاري  
          : دارالمعرفه.روتيب). يالبخار حيصح

چاپ سوم،  ).يبخار حيالصحيح المختصر (صح الجامع). 1407محمد بن إسماعيل أبوعبداالله. ( ،بخاري  
          .ري: دار ابن كثروتيب

          .ي. دمشق ـ بيروت: المكتب الإسلامشرح السنة). 1403بن مسعود. ( نيحس ،بغوي  

          .نابي: جا. بيأنساب الأشراف). تايأحمد بن يحيى بن جابر بن داود. (ب ،بلاذري  
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          : دارالدعوه.هي. اسكندرالمدخل إلى كتاب الإكليل). تايمحمد بن عبداالله. (ب ،يشابورني حاكم  

  .دارالكتب العلمية: روتي؛ بمعرفة علوم الحديث). 1397محمد بن عبداالله. ( ،يشابورني حاكم

    .ينجف ي. قم: كتابخانه آيه االله مرعش الرسائل التسع). 1413(محقق). (  جعفر بن حسن ،يحل

          .هي: دارالكتب العلمروتيب معجم الأدباء.). 1411ياقوت. ( ،حموي  

          : نرم افزار شامله.جاي. بيكشف الجان). تايعثمان. (ب س،خمي  

          .ناي: بجاي. بمعجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة). 1413ابوالقاسم. ( ،خويي  

          .مكتبة المثنى - بغداد: دارالكتب الحديثة  - . قاهره االله البالغةحجة ). تاياحمد. (ب ،دهلوي  

          : دار ابن حزم.روتي. بالكنى والأسماء). 1421(ابوبشر محمد.  ،دولابي  

. چـاپ اول، جـده:   الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السـتة ).  الف1413محمد بن أحمد. ( ،ذهبي 
          الإسلامية.دارالقبلة للثقافة 

          .ناي: بجاي. بالمغني في الضعفاء).  الف تابي. (محمد بن أحمد ،ذهبي  

: روتي ـ. چـاپ اول، ب تـاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام     ). 1407. (محمد بن أحمـد  ،ذهبي  
          .يدارالكتاب العرب

          : دارالكتب العلمية.روتي. چاپ اول، بالحفاظتذكرة ).  ب تابي. (محمد بن أحمد ،ذهبي  

پ اول، زرقـاء (اردن):  . چـا ذكر أسـماء مـن تكلـم فيـه وهـو موثـق      ). 1406. (محمد بن أحمد ،ذهبي  
          .المنار  مكتبة

          .مؤسسة الرساله: روتي. چاپ نهم، بسير أعلام النبلاء).  ب1413. (محمد بن أحمد ،ذهبي  

          .دارالكتب العلمية: روتي. بميزان الاعتدال في نقد الرجال). 1995. (محمد بن أحمد ،ذهبي  

          .دارالمعرفة: روتي. بالمنار ريتفس). 1414رضا، محمد. ( درشي  

          : دارالفكر.روتي. ب تاج العروس من جواهر القاموس). 1414. (يمرتض ديس ،يدزبي  

          .هجر للطباعة والنشر والتوزيع. طبقات الشافعية الكبرى). 1413. (نيتاج الد ،سبكي  

 اضي: مكتبة الراضير. يالنواو بيشرح تقر يف يالراو بيتدر). تايبكر. (ب يعبدالرحمن بن اب ،يوطسي  
          .ثةيالحد

          .هيدارالكتب العلم: روتي. بالتبيين لأسماء المدلسين). 1406. (ميابوالوفا ابراه ،شافعي  

       : دارالفكر.روتي. بإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول). 1412محمد. ( ،شوكاني  

    : دارإحياء التراث.روتي. بالوافي بالوفيات). 1420. ( ك ب يا  ن ب  ل ي ل خ ،يصفد

          .هي: دارالكتب العلمروتيب .نكت الهميان في نكت العميان). 1428. ( ك ب يا  ن ب  ل ي ل خ ،صفدي  
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          : دارالكتب العلميه.روتي. چاپ اول، بتاريخ الأمم والملوك). 1407محمد بن جرير. ( ،طبري  

مؤسسـة  . قـم:   ائع الإسـلام مسـالك الأفهـام إلـى تنقـيح شـر     ). 1413. (نيالـد  ني)، زيثان دي(شه عاملي 
          .الإسلاميه  المعارف

. چـاپ اول،  معرفـة الثقـات مـن رجـال أهـل العلـم والحـديث       ).  الـف 1405احمد بن عبـداالله. (  ،عجلي  
          مكتبة الدار.منوره:   نهيمد

          . مكه مكرمه: دارالباز.معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث).  ب1405احمد بن عبداالله. ( ،عجلي  

          .دارالكتب العلمية: روتي. بالمعبود شرح سنن أبي داودعون ). 1415محمد اشرف. ( ،يآباد معظي  

 دار المعرفه. روت،يب ؛يالمتنب وانيد). تايابوالبقاء (ب ،عكبري

    .هي: دارالمكتبه العلمروتي. چاپ اول، بريالضعفاء الكب). 1404أبوجعفر محمد. ( ،يليعق

          : دار إحياء التراث العربي.روتي. بصحيح البخاريعمدة القاري شرح ). تايمحمود بن أحمد. (ب ،ينعي  

          .هي: دارالكتب العلمروتي. بخيالمعرفه و التار). 1419. (وسفيابو ،فسوي  

          : دارالكتب العلميه.روتيچاپ اول، ب .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح). 1422. (يملاعل ،قاري  

: مير محمد كتب يكراتش .الجواهر المضية في طبقات الحنفية). تابي. (محمد الوفاءعبدالقادر بن أبي ،قرشي  
          خانه.

 ـدر عصـر امو  ثيدرباره جعل حـد  يمعتزل ديالحد يابن اب دگاهيد يو بررس ليمحسن، تحل ،يمكري    اني
       .24- 1، ص 1399بهار و تابستان  ،علوي نامهپژوهش ،يشاخه عثمان

    التراث. اءيلأح تي. قم: موسسه آل البتنقيح المقال في علم الرجال). 1431عبداالله. ( ،يمامقان

: روتي ـ. بتحفة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي    ). تايمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم. (ب ،مباركفوري  
          .هيدارالكتب العلم

          : دار إحياء التراث العربي.روتيچاپ دوم، ب. بحار الأنوار). 1403محمد باقر. ( ،مجلسي  

          مؤسسة الرساله.: روتي. بتهذيب الكمال). 1400عبدالرحمن أبوالحجاج. ( ،مزي  

          .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: جاي. بإكمال تهذيب الكمال). 1422. (نيعلاءالد ،مغلطاي  

          مكتبة الثقافة الدينية.مصر:  دي. بورسعخيالبدء و التار). تايمحمد بن طاهر. (ب ،مقدسي  

المكتبـة  . چـاپ اول، مصـر:   فيض القدير شرح الجامع الصـغير ). 1356زين الدين عبدالرؤوف. ( ،مناوي  
          التجارية الكبرى.

          . قم: بوستان كتاب.نيحيدر صح يريس). 1387محمد صادق. ( ،نجمي  

          : دارالكتب العلميه.روتي. چاپ اول، بيسنن كبر). 1411أبوعبدالرحمن احمد بن شعيب. ( ،نسايي  
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: دار إحياء التراث روتي. چاپ دوم، بشرح صحيح مسلم). 1392. (ازكريياب نيالد ييمح ،يدمشق نووي  
          العربي.

          دار إحياء التراث العربي. :روتي. بصحيح مسلم). تايمسلم بن حجاج. (ب ،يشابورني  

: دارالريـان للتـراث و   روتي ـ. قـاهره و ب مجمع الزوائد و منبع الفوائـد ). 1407على بن ابى بكر. ( ،يثمهي
    .يدارالكتاب العرب

    : دارصادر.روتي. بيعقوبي خيتار). تاياحمد. (ب ،يعقوبي


